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هـاي تعقيـب دعـواي      دادستان، قانوني بودن تعقيب، مقتضي بودن تعقيب، جايگزين      : كليدي واژگان
  .گري كيفري عمومي، سياست كيفري، ميانجي

  

  
ان مقام تعقيب بايد تصميم خود را در مورد تعقيـب دعـواي عمـومي        با احراز وقوع جرم، دادستان به عنو      

وجـود  » مقتـضي بـودن تعقيـب     «و  » قانوني بودن تعقيـب   «خصوص دو روش موسوم به       در اين . اتخاذ كند 
طور كلـي فرهنـگ      براساس سياست كيفري و با توجه به اوضاع و احوال و وضعيت بزهكاري و به              . دارد

هـاي تعقيـب    جـايگزين . كننـد  اين دو روش، يكي يا هر دو را انتخـاب مـي   ها ميان    عمومي جامعه، دولت  
هاي بارز اصل مقتضي بودن تعقيب دعواي عمومي با هدف تضمين حقوق              دعواي عمومي يكي از جلوه    

با توجه به شباهت ساختاري و سازماني بين نظام دادرسي كيفـري فرانـسه و               . ديده و اصلاح فرد است      بزه
هاي تعقيب دعـواي عمـومي در دو          گرفته در اين بخش، در اين مقاله جايگزين        تايران و تحولات صور   

  .گردد كشور بحث و بررسي مي

 چكيده
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  مقدمه
 تعقيب دعواي عمـومي  با احراز وقوع جرم، دادستان به عنوان مقام تعقيب بايد تصميم خود را در مورد          

 2»متناسـب بـودن تعقيـب    « و   1»قـانوني بـودن تعقيـب     «در اين خصوص دو روش، موسوم به        . اتخاذ كند 
براساس سياست كيفري و با توجه به اوضاع و احوال و وضعيت بزهكاري و به طور كلـي                  . وجود دارد 

بنـابراين  . كننـد  مـي هـا ميـان ايـن دو روش، يكـي يـا هـر دو را انتخـاب         فرهنگ عمومي جامعه، دولت   
انتخاب هر يك از اين دو روش به صورت مطلق نيـست، بلكـه براسـاس سياسـت جنـايي هـر كـشور،                        

  . توان تلفيقي از اين دو روش را در عمل اجرا كرد مي
براساس نظام قانوني بودن تعقيب حق تعقيب و اقامة دعواي عمومي كـه ممكـن اسـت بـه صـدور                     

شود، متعلق به جامعـه اسـت كـه نظـم آن بـه              ربيتي عليه بزهكار منجر     حكم مجازات يا اقدام تأميني و ت      
خزانـي،  . (علت ارتكاب جرم مختل شده و جامعه اعمال ايـن حـق را بـه دولـت تفـويض كـرده اسـت               

اين رويكرد متضمن الزام نظـام عـدالت كيفـري در تعقيـب و اقامـة دعـواي عمـومي                    ). 45، ص   1365
 3»مونتـسكيو «هـاي     تعقيـب همـواره حقوقـدانان فرانـسوي بـه نوشـته           در مورد مبناي اصل الزام به       . است

گذاري و اجرا از هـم تفكيـك نگـردد،            مونتسكيو معتقد است كه چنانچه قدرت قانون      . كنند  استناد مي 
گذاري نيست و وي بايد ترجمان و زبـان           شأن قاضي قانون  . شود  هاي اساسي مردم مخدوش مي      آزادي

 ,Glud[lcelli André)اضي بايد مقيد و محدود به مواد قانوني باشد به عبارت ديگر ق. قانون باشد

2007, p 42).            در امـور كيفـري ايـن محـدوديت و الـزام، انعكـاس بيـشتري دارد و تـا حـد امكـان
. اختيارات مقام قضائي بايد به صورت صريح و جزئي در قوانين آيين دادرسي كيفري منعكس گـردد                 

 اهميت دارد منافع اجتمـاعي اسـت و در ايـن مـسير ممكـن اسـت منـافع                    بنابراين در اين شيوه آنچه كه     
هـاي    از سوي ديگر براساس نظام قانوني بودن تعقيب، تمامي پرونده         . فردي فداي منافع اجتماعي گردد    

براسـاس  . كند و رأي نهايي استحكام و دقت بيـشتري دارد  كيفري از مراحل مختلف دادرسي عبور مي 
ماتي به صورت كامل و دقيق انجـام شـده اسـت و نتيجـة آن در قالـب صـدور                     اين نظام، تحقيقات مقد   

شـده بررسـي    در دادگـاه نيـز تمـامي ادلّـه و تحقيقـات انجـام       . گـردد   كيفرخواست به دادگاه ارسال مي    
گيـرد،    كه در نظام مقتضي بودن تعقيب كه معمولاً در مراحل نخستين صـورت مـي                در حالي . گردد  مي

دادسـتان بـا توجـه بـه شـرايط قـانوني و             .  به صورت كامل انجام نـشده اسـت        اغلب تحقيقات مقدماتي  

                                                 
1. La légalité des poursuites  
2. L’opportunité des  poursuites 
3. Montesquieu 
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كنـد و پرونـده مختومـه اعـلام        اوضاع و احوال در همان مراحل نخستين تصميم مقتـضي را اتخـاذ مـي              
اي كه از نظام مقتـضي        گونه  يكي از اهداف مختومه كردن پرونده تسريع در رسيدگي است به          . شود  مي

 تعبيـر شـده اسـت و همـين          1»عدالت اورژانسي «هاي تعقيب به يك       ه از جايگزين  بودن تعقيب و استفاد   
كـه عـدالت كيفـري بايـد بـا       در صورتي. دنبال داشته باشد  هايي به   سرعت ممكن است خطرها و آسيب     

-Pouget¸ Desevises Marie-clet¸ http://www.gip). آرامــش و دقــت اجــرا شــود

recherche-justice.fr.)  
 عمومي، مردم به اين شيوه تمايل بيشتري دارند؛ زيرا شاهد واكنش دستگاه قضائي بـه                از نظر افكار  
  . اند تمامي مجرمين

گذار بـه دادسـتان اختيـار ارزيـابي تعقيـب يـا عـدم                 در نظام مقتضي بودن تعقيب كيفري، قانون      
، نقـش  بـه عبـارت ديگـر   . كنـد  تعقيب دعواي عمومي با توجه به شرايط و تشريفات قانوني اعطا مي        

شناسـي و   هـاي جـرم   دادستان در اين روش و رويكرد، فعال و مهم اسـت و وي تحـت تـأثير آمـوزه     
قضازدايي و توجه به اهداف مجازات، در مورد سـودمند بـودن يـا نبـودن تعقيـب كيفـري، تـصميم              

شـود كـه ضـمن ايجـاد انعطـاف لازم در وظـايف و                 كارگيري نظام مـذكور باعـث مـي         به. گيرد  مي
 ¸Guinchard(s)).دادسـتان، پاسـخي سـريع و مقتـضي بـه جـرم و مـتهم ارائـه شـود         اختيـارات  

Buisson(j)¸ 2005¸ P.644).(Zochetto Francois¸ http://www.sénat.fr) 

. هاي نارضايتي مردم از نظام عدالت كيفري اطالة دادرسـي اسـت             يكي از علت  
مـردم از نظـام     منـدي      فرانسه در مورد ميزان رضـايت      2005در آماري كه در سال      

هـاي دادگـستري       درصـد از مـردم فرانـسه از فعاليـت          70قضائي اخذ شده است،     
ــد  ;Mignon Emmanuelle; Veyrier Julien; Tallon Eric).ناراضــي بودن

Messerlin Pierre; Chaput Arnaud;) http://WWW.conventions-ump.org  
عة اختيارات دادسرا در اين زمينه، اختيارات و وظايف اين نهاد به امور قـضاوتي نزديـك                 با توس 

فـردي كـردن   «بنـابراين در ايـن روش امكـان بـروز     . (Alix Julie¸ 2006. p. 67).شـده اسـت  
  ).(Pradel(j)¸ 2007¸ p. 534. شود  مهيا مي2»واكنش كيفري در مرحلة تعقيب

ها در مراجع  تراكم پرونده« روش الزام به تعقيب وارد است، يكي از مهمترين ايرادهايي كه بر

                                                 
1. La Justice de L’urgence 
2. Individualisation de la répression au stade de la poursuite. 
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زماني كه دادستان مكلف و ملزم به تعقيب تمامي دعاوي باشد، توان و انرژي او .  است1»قضايي
اهميت باعث تأخير در  هاي كم تحليل رفته و در بسياري از اوقات، توجه به جرائم خرد و پرونده

 .Guinchard¸ Buisson¸ op.cit. p (.گردد ع به جرم ميارائه پاسخ قضائي مناسب و سري

هاي تعقيب دعواي عمومي است  هاي مقابله با تورم كيفري استفاده از جايگزين  يكي از راه)644
نامة كميتة وزراي شوراي اروپا در مورد  به موجب توصيه) 20، ص 1376نژاد،  رحيمي(
 اطالة دادرسي نه تنها همه بايد امكانات نظام  براي مقابله با2نظام عدالت كيفري» سازي ساده«

هاي سياست جنايي هر  كار گرفته شود، بلكه اولويت عدالت كيفري، به منظور مقابله با اين پديده به
كشور در مورد تعقيب دعواي عمومي نيز بايد مشخص گردد تا وقت و هزينة نظام عدالت كيفري 

گر، اجراي نظام مقتضي بودن تعقيب زمينة محلي و بومي از سوي دي .در قبال اين جرائم متمركز شود
كند؛ زيرا در اين نظام دادستان به عنوان مقام تعقيب متناسب با شرايط  كردن عدالت كيفري را فراهم مي

و تنظيم  اجتماعي و فرهنگي آن محل و منطقه سياست خود را در زمينة تعقيب دعواي عمومي تهيه
 .Papadopoulos Loannis¸ Alvarz Alejandr¸ http://WWW.enm(.كند مي

Justice. fr(  
 و  4»مـؤثر « و   3»سـريع «شود كه فراينـد دادرسـي كيفـري           گسترش اين رويكرد در نظام قضائي باعث مي       

 -Pouget¸Marie(. گردد و باعث تقويت نزديكي ميان مردم و نظام عـدالت كيفـري شـود   5»شفاف«

clet Desevises¸ http://WWW.gip-recherche-justice.fr(  
انـد و   هـاي تعقيـب دعـواي عمـومي متنـوع و متعـدد شـده         شود كه شـيوه     بدين ترتيب معلوم مي   

در همـين   . ضرورتي ندارد كه از يك شيوه يا يك روش براي تعقيب دعاوي مختلف استفاده شـود               
  .ددگر هاي تعقيب دعواي عمومي استفاده مي هاي مختلفي به عنوان جايگزين زمينه اشكال و شيوه

 

  مفهوم و جايگاه ) الف
گـذار    ها و اقداماتي اسـت كـه توسـط قـانون             مجموعة شيوه  6»هاي تعقيب دعواي عمومي     جايگزين«

                                                 
1. L’encombrement des juridictions.   

2. La Récommandation n◦R(87) 18 sur la simplification de la justice pénale adoptée par le 
comité des ministres du conseil de l’Europe; Le 17 septembre 1987. 
3. Rapide. 
4. Éfficace. 
5. Lisible 
6. Les alternatives à la poursuite. 
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 بـه جـاي پيگيـري دعـواي عمـومي در مـسير               بيني شده است تا دادستان به عنوان مقـام تعقيـب            پيش
 Vanessa). نـد ديـده از آن اسـتفاده ك   اصلاح و بازاجتمـاعي كـردن فـرد و تـضمين حقـوق بـزه      

Valette¸ 2005¸ p. 154)ت اين اقدامات به اندازهاي است كه آن را اقـداماتي مـستقل و     اهمي
اصل ضرورت تناسب در ارائة پاسـخ   .اند  براي اقامة دعواي عمومي محسوب كرده    1روشي جداگانه 

   .شود دهي مي هاي پاسخ قضائي موجب ايجاد تنوع و تعدد شيوه
 و در واقـع     3اسـت » عـدالت محلـي   « و   2»يـي   قـضازدا «عواي عمومي منطبق با     هاي تعقيب د    جايگزين

دادستان زماني بـه اقـدامات مـذكور توسـل          . درصدد نزديك كردن اجتماع با نظام عدالت كيفري است        
هـاي تعقيـب دعـواي عمـومي          با توجه به اهداف جايگزين    . كند كه جرائم ارتكابي شديد نباشند       پيدا مي 

برخي از آنها جنبة ترميمي دارنـد و بيـشتر تحـت تـأثير رويكـرد                . دو دسته تقسيم كرد    بهتوان    آنها را مي  
برخي ديگـر از آنهـا بـا اينكـه جـايگزين تعقيـب دعـواي عمـومي                  . اند   به وجود آمده   4»عدالت ترميمي «

آنها حفظ شـده اسـت كـه در ادامـه بـه آنهـا پرداختـه                 » تنبيهي«و  » رسمي «ة ولي جنب  ،دنشو   محسوب مي 
  .شدخواهد 

هاي تعقيب دعواي عمومي باعث ايجاد تحول در حقوق كيفري سنتي شده  در حقيقت، جايگزين
وفصل جرائم، كه به دنبال تحليل و بررسي در مورد جرم ارتكابي  هاي سنتي حل برخلاف شيوه. است 

هاي تعقيب دعواي عمومي اهميت دارد، شرايط و  است، آنچه كه در وهلة اول در مورد جايگزين
هاي تعقيب دعواي عمومي حد  در واقع، جايگزين. ضاع احوالي است كه جرم در آن واقع شده استاو

و بايگاني كردن پرونده بدون قيد و شرط است و نقش بسياري در ) كيفر(وسط ضمانت اجراهاي سنتي 
 -Desdevises Marie).گيري ضمانت اجراها به ترميم و جبران خسارت واردشده دارند جهت

clet¸ 2006¸ p. 167)  
 به قانون آيين دادرسي كيفري آشـنايي بـا          5 مكرر 40 و الحاق مادة     1352در ايران تا اصلاحات سال      

                                                 
1. Troisiéme voie 
2. La déjudiciarisation 
3. La justice de proximité 
4. La justice restauretive 

ر جنحه هرگاه مـتهم اقـرار بـه ارتكـاب           در امو «: داشت كه   مقرر مي  1290 مكرر قانون آئين دادرسي كيفري       40مادة  . 5
كه دادستان با ملاحظة وضع اجتماعي و  جرم نمايد و اين اقرار حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد و در صورتي

سوابق زندگي و روحية متهم و اوضاع و احوالي كـه موجـب ارتكـاب جـرم گرديـده تعليـق تعقيـب را مناسـب بدانـد،                            
  :ايط زير تعقيب كيفري او را معلق و پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نمايدتواند با احراز شر مي

  .موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون كيفري عمومي نباشد. 1
.متهم سابقة محكوميت مؤثر نداشته باشد. 2
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 در  1.كـرد    دانـشكده حقـوق تجـاوز نمـي         تدريس در  قاعده موقعيت داشتن تعقيب از سطح دكترين و       
انـد   مي مكلـف  مـدعيان عمـو   «:  قانون اصول تشكيلات عدليه با عبـارت       79حقوق ايران به موجب مادة      

بـه صـراحت اصـل       ».اعمالي را كه متضمن خلاف يا جنحه يا جنايت اسـت، تفتـيش و تعقيـب نماينـد                 
بـه موجـب بنـد    . اين وضعيت تا زمان حاضر نيز ادامـه يافتـه اسـت   . الزامي بودن تعقيب را پذيرفته است 

 متهم اسـت، بـه    كشف جرم و تعقيبدار  دادسرا كه عهده   1381مصوب  . ا.ع.د.ت.ق.ا. ق 3مادة  ) الف(
شود، بايد اقـدامات لازم قـانوني بـه منظـور و حفـظ                محض اينكه وقوع جرمي به اطلاع وي رسيده مي        

  .آوري دلايل جرم را انجام دهد جمع
در نظام دادرسي فعلي ايران دادستان چنين اختياري ندارد و تنهـا در چهـارچوب نظـام كيفـري                   

 جرم باشد و شرايط عمومي مسئوليت برقرار باشد،         چنانچه فعل يا ترك فعل    . گيرد  سنتي تصميم مي  
دادستان ناگريز است كه تصميم به تعقيب و دعواي عمومي از طريق رسمي بگيرد و بايد پرونده را                   
براي اقدامات قانوني بعدي به دادگاه ارجاع دهد، هر چند در لايحـة آيـين دادرسـي كيفـري رويـة                     

  .شود شاره ميمذكور تعديل شده است كه در ادامه به آن ا
  
 

                                                                                                                   
.شاكي خصوصي در بين نبوده يا گذشت كرده باشد. 3

صورت طبق مقررات به موضوع اتهام  ق را تأييد نمايد قرار قطعي است، در غير اينكه قرار تعلي دادگاه جنحه در صورتي
.رسيدگي خواهد نمود

  ».الاثر خواهد شد هرگاه دربارة متهم قرار تأميني صادر شده باشد، پس از قطعيت قرار تعليق، قرار تأمين ملغي
  : مقرر كرد كه1356گستري مصوب سال اي از قوانين داد  قانون اصلاح پاره22به دنبال اين تحولات مادة 

هاي باب دوم قانون مجازات عـومي، هرگـاه مـتهم بـه ارتكـاب جـرم        در كليه اتهامات از درجة جنحه به استثناي جنحه «
هـاي   تواند تا اولين جلسة دادرسي با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را با رعايت تبـصره    اقرار نمايد دادستان رأساً مي    

  : مكرر قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آئين دادرسي كيفري و كيفر عمومي معلق سازد40ة  ماد2 و 1
  .اقرار متهم حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد. 1
  .متهم سابقة محكوميت كيفري مؤثري نداشته باشد. 2
 ».ده باشدشاكي يا مدعي خصوصي در بين نبوده يا شكايت خود را استرداد كر. 3

  :داشت كه اي از قوانين دادگستري مقرر مي  قانون اصلاح پاره22مادة . 1
هاي باب دوم قانون مجازات عمومي، هرگاه مـتهم بـه ارتكـاب جـرم      در كليه اتهامات از درجة جنحه به استثناي جنحه        «

هـاي   عقيب كيفري او را با رعايت تبـصره تواند تا اولين جلسة دادرسي با احراز شرايط زير ت   اقرار نمايد دادستان رأساً مي    
  : مكرر قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آئين دادرسي كيفري و كيفر عمومي معلق سازد40 مادة 2 و 1

  .اقرار متهم حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد. 1
  .متهم سابقه محكوميت كيفري مؤثري نداشته باشد. 2
 ».خصوصي در بين نبوده يا شكايت خود را استرداد كرده باشدشاكي يا مدعي . 3

  .38،  ص 1387خالقي،.: ك.ر. اكنون نيز قابل استفاده است برخي از استادان حقوق معتقدند كه مقررات اين ماده هم
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  » هاي تعقيب دعواي عمومي جايگزين«انواع ) ب
  1هاي ترميمي  جايگزين.1

در نظام دادرسي كيفري فرانسه همواره اين انديشه وجود داشته است كه ميان تعقيب دعـواي عمـومي و           
 مـستلزم  ها، روشي بينابين وجود داشته باشد كه در اين موارد اعمال ارتكـابي         بايگاني كردن سنتي پرونده   

 مـوارد دادسـتان در   در اين. ها نيستند دهي به حكم ضرورت دادگاه  مرجع پاسخ. واكنشي كيفري است
  .گيرد مسير منفعت عمومي تصميم مي

 مقرر شده است كـه اگـر دادسـتان          40ـ  1در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه به موجب مادة          
اي براي اقامة تعقيب دعـواي عمـومي وجـود        يمعتقد باشد كه اعمال ارتكابي جرم است و منع قانون         

نخـست  : توانـد اتخـاذ كنـد    ندارد، دادستان براساس اوضاع و احوال و شرايط سـه نـوع تـصميم مـي              
كنندة تعقيب دعواي عمومي از طريـق شـيوة          اين حالت بيان  . كند  تعقيب دعواي عمومي را آغاز مي     

وان شيوة رسمي تعقيب دعواي عمومي يـاد        توان به عن    در واقع از اين روش مي     . رايج در دادسراست  
 به يك دادرسي جايگزين تعقيـب مبـادرت   41ـ 2 و 41ـ 1دوم، دادستان در مسير اجراي مواد    . كرد
دادستان با توجـه  . تعبير شده است» هاي تعقيب دعواي عمومي جايگزين«از اين شيوه به عنوان   . كند

كـه در ايـن مقالـه       كنـد     هايي استفاده مي    ز شيوه ديده ا   به مصالح و منافع عمومي و تضمين حقوق بزه        
كه اوضاع و احـوال خاصـي ارتكـاب جـرم را توجيـه كنـد،                 سوم، در صورتي  . شود  توضيح داده مي  

شـود، دادسـتان در       بنـابراين چنانچـه ملاحظـه مـي       . تواند پروندة مربوط را بايگاني كنـد        دادستان مي 
راساس برداشتي كه از موضـوع و پرونـده دارد،          ارزيابي تعقيب دعواي عمومي كاملاً آزاد است و ب        

  .گيرد تصميم مناسب و شايسته مي
كند به دو دستة ترميمي و تنبيهي تقـسيم     هايي كه دادستان از آنها استفاده مي       مجموعة جايگزين 

هاي ترميمي مجموعة تـدابير و اقـداماتي هـستند كـه بـا هـدف جبـران و تـرميم                     جايگزين. گردد  مي
تـدابير  . گيرنـد  ديده يا جامعه و نيز با هدف اصلاح شخص صورت مي          شده بر بزه  هاي وارد    خسارت

از سـوي ديگـر، يكـي ديگـر از اهـداف مهـم       . مذكور پنج مورد است كه به آنها اشاره خواهد شـد         
زيرا تعقيب رسمي جرم و محكوميت شخص و اجراي         . تدابير مذكور، جنبة پيشگيري از جرم است      

 مذكور قبـل  هاي جايگزين). (Ibid. p. 644. دگي شخص مؤثر نيستمجازات همواره در بازدارن
اين تدابير با توجه به اطـلاق صـدر   . پذيرند از شروع به تعقيب دعواي عمومي توسط دادستان، اعمال 

                                                 
1. Les altemative réparatrices 
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فرانـسه  . ك.د.آ. ق 41 - 1به موجب صـدر مـادة       .  در مورد تمامي جرائم كاربرد دارند      41 - 1مادة  
 تـدابير ذيـل را   2 يا ميانجيگر1ستقيم يا توسط افسر پليس قضائي يا نمايندهطور م دادستان شهرستان به  

  .كند اجرا مي
 

  3تذكر قانوني. 1-1
از سوي ديگـر بـه او تفهـيم          .شود   قانوني ابلاغ و بيان مي     تكاليفها و     در تذكر قانوني به متهم، الزام     

گيــرد  مــيشــود كــه در صــورت نقــض بعــدي قــانون بــه صــورت فــوري تحــت تعقيــب قــرار   مــي
)Guinchard(s) Buisson(j) op.cit.p.651 .(  تدبير مذكور قبلاً بر حسب بخشنامة هفـدهم

اخطـار و   «شد كه در آنجـا از ايـن تـدبير بـه عنـوان                  در مورد مواد مخدر نيز اجرا مي       1978مي سال   
  .شد ياد مي4»هشدار

رونـده اسـتفاده    متعاقب اين عمل در صورت صلاحديد دادستان شهرسـتان از بايگـاني كـردن پ              
شود كه به دليل مراقبت      كند و مشخص مي     براي مثال در موردي كه پليس طفلي را پيدا مي         . كند  مي

دهد كـه ايـن عمـل         در اين مورد پليس به آنها تذكر مي       . نشدن توسط پدر و مادرش رها شده است       
دهند كه    مي جرم است و مستوجب مجازات است، ولي از آنجا كه پدر و مادر اين طفل تعهد كتبي                

كـار ببرنـد، از سـوي پلـيس، متنـي خطـاب بـه                 نهايت سعي خود را در تربيت و نگهـداري طفـل بـه            
ــي  ــشنهاد م ــتان پي ــي      دادس ــورت م ــده ص ــردن پرون ــاني ك ــاي بايگ ــه در آن تقاض ــود ك ــرد ش  .گي

(Desdevises Marie-clet¸op.cit. p. 174)  
هـاي تعقيـب دعـواي         از جـايگزين   فرانسه كه راجع به اسـتفاده     . ك.د.آ. ق 41- 1در صدر مادة    

طور مـستقيم يـا از طريـق يـك افـسر پلـيس                عمومي است، ذكر شده است كه دادستان شهرستان به        
شده نمايندة    در مثال اشاره  . كند  گر از تدابير جايگزين تعقيب استفاده مي        قضائي يا نماينده يا ميانجي    

تـذكر  «ز طفـل و مراقبـت از وي، از تـدبير            دادستان با تذكر قانوني به آن خانواده مبني بر حمايـت ا           
گونه ضمانت اجراي ديگري ندارد؛ تنها تذكري است براي           تدبير فوق هيچ  . كند  استفاده مي » قانوني

  ).Ibid¸ p. 174(.اينكه شخص يا اشخاص وظايف خود را به درستي انجام دهند

                                                 
1. Délégué du procureur 
2. Le médiateur 
3. Rappel à la loi 
4. L’avertissement 
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   امـا بـه موجـب مـادة         1شـود،   با اينكه در مقررات فعلي حقوق ايران چنين تدبيري ملاحظـه نمـي            
 لايحة اخير آيين دادرسي كيفـري در جـرائم تعزيـري و بازدارنـده قـرار تـرك تعقيـب                     1222 - 19

بـه موجـب ايـن    . بيني شده است كه جهات صدور آن مشابه اقدام تذكر قانوني در فرانسه است  پيش
. پذير است   امكانماده صدور قرار ترك تعقيب در تمامي جرائم و با توجه به حصول شرايط قانوني                

در مجموع  . گذار شرايطي را تعيين كرده است       براي صدور قرار ترك تعقيب توسط دادستان، قانون       
. برخي از اين شرايط نـاظر بـه ميـزان مجـازات اسـت             : توان به سه دسته تقسيم كرد       اين شرايط را مي   

ل يا مجازات جرمي    چنانچه مجازات جرم ارتكابي حداكثر تا شش ماه و جزاي نقدي ده ميليون ريا             
برخي ديگر از اين شرايط ناظر بـه  . شلاق تعزيري باشد، امكان صدور قرار ترك تعقيب وجود دارد 

چنانچه شاكي وجود داشته باشد بايد گذشت خود را اعلام نمايد و در موردي هم كه                . شاكي است 
  . كارگيري چنين اقدامي وجود دارد شاكي وجود ندارد امكان به

نخست متهم بايد سابقه محكوميت مـؤثر كيفـري         . ط دستة سوم ناظر به متهم است      بالاخره شراي 
دوم، وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احـوالي كـه موجـب وقـوع جـرم شـده                 . نداشته باشد 

وضوح نـدامت     سوم، متهم بايد به     . گر استفاده از صدور قرار ترك تعقيب باشد         است نيز بايد توجيه   
 در صورت حصول شرايط قانوني بالا دادستان ضمن تذكر، وعظ و توبيخ مـتهم و  .خود را بيان كند   

در صورت ضرورت با أخذ التزام از او براي رعايت مقررات قانوني تنهـا يـك بـار از تعقيـب مـتهم            
گذار فرانسوي    شود، قانون   بنابراين چنانچه ملاحظه مي    .كند  خودداري و قرار ترك تعقيب صادر مي      

كه نويـسندگان لايحـه آيـين دادرسـي كيفـري             استفاده كرده است، در حالي    » قانونيتذكر  «از واژة   
وعـظ و  . انـد  استفاده كرده» توبيخ متهم «و  » وعظ«هاي    از واژه » تذكر«ايران علاوه بر استفاده از واژة       

                                                 
، قرار تـرك   1378هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب           قانون آيين دادرسي كه دادگاه     177در تبصرة مادة    . 1

نظريـة  . (پـذير اسـت    ايـن قـرار در دادسـرا نيـز اعمـال     . پذير اسـت   بيني شده است كه در حقوق الناس اعمال          تعقيب پيش 
قرار مذكور در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه صـادر  ) ئيه اداره حقوقي قوة قضا2/7/1383 ـ  4796/7
بنابراين صدور اين قرار بـه دادن تـذكرات قـانوني بـه مـتهم يـا            . شود، البته اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نيست           مي

 اسـت كـه ايـن       آنچه كه در صدور اين قرار اهميت دارد، ارادة مدعي         . انجام تكاليف خاصي از سوي متهم منوط نيست       
  .موضوع درست نيست و توالي فساد بر آن مترتب است

  :دارد كه  لايحه آئين دادرسي كيفري مقرر مي122 - 19مادة . 2
در جرائم تعزيري يا بازدارنده كه مجازات قانوني آن حداكثر تا شش ماه حبس، ده ميليون ريال جزاي نقدي يا شـلاق                      «

ت مـؤثر كيفـري، دادسـتان               است، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذش       ت كرده باشد، در صورت فقدان سابقة محكوميـ
تواند با ملاحظة وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع بزه شده است، با ابراز ندامت وي،   مي

انوني، فقط يك ضمن تذكر، وعظ و توبيخ متهم و در صورت ضرورت با أخذ التزام كتبي از او براي رعايت مقررات ق              
اين قرار ظرف ده روز از تـاريخ ابـلاغ، قابـل اعتـراض در               . بار از تعقيب متهم خودداري و قرار ترك تعقيب صادر كند          

  ».دادگاه كيفري مربوط خواهد بود
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در ايـن مـورد ممكـن اسـت ايـن           . شـوند   توبيخ به منزلة يكي از مراتب تعزير، مجازات محسوب مي         
طرح شود كه دادستان مقام قضاوت و رسيدگي را بر عهده ندارد، بنابراين نبايد قبل از اثبات                 انتقاد م 

هاي وعظ و توبيخ مـتهم        رسد كه واژه    به نظر مي  . جرم و برگزاري محاكمه از مجازات استفاده كرد       
به شود و   شوند و در جهت تنبه خاطر متهم بيان مي        ، از مصاديق تذكر محسوب مي     122-19در مادة   

تواند مـؤثر و نافـذ      لحاظ پيشگيري از جرم، تذكرات و توضيحات دادستان در بسياري از موارد، مي            
  .واقع شود

 

  1اي هدايت شخص به سوي يك مركز بهداشتي، اجتماعي يا حرفه. 2ـ1
توانـد مرتكـب جـرم را بـه يـك مركـز         فرانسه دادستان مـي   . ك.د. آ 41 - 1به موجب بند دوم ماده      

تواند شامل انجـام اعمـالي بـه هزينـة خـود       اي هدايت كند، اين تدابير مي اعي يا حرفهدرماني ـ اجتم 
اي و به     شخص در مراكز كارآموزي يا آموزش در يك واحد يا ارگان بهداشتي، اجتماعي يا حرفه              

ويژه در يك دوره كلاس شهروندي باشد؛ از سوي ديگر، چنانچه ارتكاب جرم از طريق راننـدگي                 
تواند بـه هزينـة شـخص از طريـق گذرانـدن          اين تدبير مي  . وتوري صورت گرفته باشد   وسايل نقلية م  

بـديهي  . يك دورة كارآموزي براي حساس كردن او نسبت بـه امنيـت راه و جـاده صـورت بگيـرد                   
اي مـستقيم داشـته باشـد و در واقـع تـدبير               شده بايد بـا جـرم ارتكـابي رابطـه           است نوع تدبير استفاده   

دة حالت يا شرايطي باشد كه شخص را به سوي ارتكاب جـرم تحريـك كـرده                 كنن  مذكور بايد رفع  
 لايحــة آيــين 1222 - 20مــادة . (Guinchard(s) Buisson(j)¸ op.cit. p. 651)اســت

                                                 
1. Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, Sociale ou professionnelle. 

  :دارد كه حة اخير آئين دادرسي كيفري مقرر مي لاي122-20مادة . 2
در جرائم تعزيري يا بازدارنده كه مجازات قانوني آن حداكثر تا سه سال حبس يا جزاي نقدي تا بيست ميليون ريال «

ديده، ترتيب  است، چنانچه شاكي وجود نداشته، گذشت كرده يا خسارت وارد شده جبران گرديده يا با موافقت بزه
تواند پس از   در مدت مشخصي داده شود و متهم فاقد سابقة محكوميت مؤثر كيفري باشد، دادستان ميپرداخت آن

در اين . اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند
  :كند  ميصورت، دادستان متهم را حسب مورد، مكلف به اجراي برخي از دستورات زير

  ديده؛ بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضايت بزه ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان رائة خدمات به بزها) الف
  ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارستان يا به هر طريق ديگر، حداكثر ظرف شش ماه؛) ب
  داكثر به مدت يك سال؛خودداري از اشتغال به كار يا حرفة معين، ح) ج
  وآمد به محل يا مكان معين، حداكثر به مدت يك سال؛ خودداري از رفت) د
  كند، حداكثر به مدت يك سال؛ هاي معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي معرفي خود در زمان) ه
كند، حداكثر   دادستان معين مياي كه المنفعه انجام دادن كار در ايام يا ساعات معين در مؤسسات عمومي يا عام) و

  به مدت يك سال؛
  اي در ايام و ساعات معين حداكثر، به مدت يك سال؛ ها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفه شركت در كلاس) ز
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بينـي كـرده      دادرسي كيفري در صورت حصول شرايط قانوني صـدور قـرار تعليـق تعقيـب را پـيش                 
يب بايد توجه داشت كه تنها در مـورد جـرائم           نخست به لحاظ قلمروي صدور قرار تعليق تعق       . است

از سوي ديگر، نسبت به جرائم تعزيري يا بازدارنده نيز مطلـق            . پذير است   تعزيري يا بازدارنده امكان   
كه مجازات قانوني حبس باشد، بايد حداكثر مجازات قانوني آن تا سه سال باشد                در صورتي . نيست

باشد بايد حداكثر مجازات قانوني آن تا بيست ميليون         و چنانچه مجازات جرم ارتكابي جزاي نقدي        
توجه به قيودي كـه بيـان شـد صـدور قـرار تعليـق        نكتة مهم در اين مورد اين است كه با     . ريال باشد 

شرط دوم از شرايط قانوني صـدور قـرار تعليـق           . پذير است   تعقيب در جرائم غيرقابل گذشت امكان     
كي وجود نداشته باشد و چنانچه شـاكي هـم وجـود داشـته              تعقيب اين است كه يا بايد در اساس شا        

روشـني اعـلام كـرده باشـد و نيـز در صـورت ورود خـسارت، جبـران                     باشد بايد گذشت خود را به     
ديده ترتيـب پرداخـت آن در مـدت مـشخص داده              خسارت نيز بايد صورت بگيرد يا با موافقت بزه        

بايد سابقة محكوميت مؤثر كيفري نداشته      نخست اينكه متهم    . شرط سوم مربوط به متهم است     . شود
تواند قـرار     در اين صورت دادستان مي    . باشد، دوم دادستان در اين مورد موافقت متهم را جلب كند          

بديهي است كه تعليق تعقيب به معني رفـع كلـي   . تعليق تعقيب را بين شش ماه تا دو سال صادر كند     
يكـي از تـدابير و      . عليه شخص آغاز گـردد    تعقيب نيست و حسب مورد ممكن است دوباره تعقيب          

اقداماتي كه ممكن است از سوي دادستان بـه مناسـبت صـدور قـرار تعليـق تعقيـب صـادر شـود بـه                         
ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك درمانگاه، بيمارستان يا به هر طريـق ديگـر،                ) ب(موجب بند   

  .حداكثر ظرف مدت شش ماه صورت بگيرد
 

  1نامه مبني بر تنظيم وضعيت خود با قانون و آيينتقاضا از شخص . 1-3
در واقـع، ايـن تـدبير بـه منظـور           . فرانسه متضمن تدبير مذكور است    . ك.د.آ. ق 41 -1بند سوم مادة    

البته تجـويز  . تلاش براي منطبق كردن شخص با قواعد و مقررات عمومي با هدف اصلاح وي است          
 زيرا به موجب اين تدبير دادستان مهلـت و زمـاني را             .اين تدبير با مصالح اجتماعي نيز سازگار است       

                                                                                                                   
  عدم اقدام به رانندگي با وسايل نقلية موتوري و تحويل دادن گواهينامه، حداكثر به مدت يك سال؛) ح
  مجوز يا استفاده از آن، حداكثر به مدت يك سال؛عدم حمل سلاحِ داراي ) ط
  شود، براي مدت معين؛ ديده كه توسط دادستان تعيين مي عدم ارتباط و ملاقات با شركاي جرم و بزه) ي
ممنوعيت خروج از كشور و تحويل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداكثر به مدت شش ) ك
  »... ماه

1. Demander à L’auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des 
réglements. 



  
  
  
  
  
  

  1389، تابستان 29فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره /338

بـراي مثـال چنانچـه راننـدة اتومبيـل گواهينامـه            . كند تا شخص اقداماتي را انجـام دهـد          مشخص مي 
 بايد در ظـرف زمـاني كـه دادسـتان تعيـين             2 يا اگر شخص مدارك اقامت نداشته باشد       1نداشته باشد 

  .ام كنندكند، نسبت به تهيه و كسب اين مدارك اقد مي
 

  3تقاضا از شخص مبني بر جبران خسارت وارد شده. 1-4
خـصوص در   ايـن تـدبير بـه   . فرانسه ذكـر شـده اسـت   . ك.د.آ. ق41-1تدبير بالا در بند چهارم مادة  

مورد جرائم مالي اهميت فراوان دارد، زيرا معمولاً در اين جرائم است كه بحث ضرر و زيـان مـالي                   
ارائـة خـدمات بـه      « لايحـة آيـين دادرسـي كيفـري بـه            122-20مـادة   ) الف(در بند   . شود  مطرح مي 

ديـده بـه    بار مادي يا معنوي ناشي از جرم با رضـايت بـزه   در جهت رفع يا كاهش آثار زيان   » ديده  بزه
عنوان يكي از دستوراتي اشاره شده است كه ممكن است در ضمن صدور قرار تعليق تعقيب صـادر          

  .شود
  يت طرفين با رضا4»ميانجيگري«. 1-5

در . هستة اصلي حقوق كيفري و آيين دادرسي كيفري، دادن پاسخ و واكنش كيفري به جرم اسـت                
اين راه حاكميت و دولت دغدغة عمـدة خـود را صـرف پاسـخ سـريع و قـاطع بـه پديـدة مجرمانـه                          

عنـصري  ديده    كند و بدين سبب ممكن است در پرتوي قواعد رسمي آيين دادرسي كيفري، بزه               مي
به سبب همـين انتقـادات واردشـده بـه نظـام عـدالت كيفـري سـنتي و                   .  بماند   متروك باقي  مطرود و 

و توجه به جايگاه او، به ارائة رويكردي جديد به نـام عـدالت              ديده    هاي وارده بر بزه     جبران خسارت 
براساس اين رويكرد، جبران ضـرر و زيـان اشخاصـي كـه در نتيجـة                . ترميمي موجب گرديده است   

شود، هر چند كه ترميم آرامش و نظم          اند، غايت و هدف اصلي تلقي مي        ضرر گرديده وقوع جرم مت  
بـه عبـارت ديگـر،      ). 9، ص   1385غلامي،  . (شود  شده جامعه نيز هدفي فرعي و تبعي تلقي مي          مختل

هاي اصلي و عمدة آيـين دادرسـي كيفـري دچـار تحـولات و تغييـرات         گيري  امروزه يكي از جهت   
هـاي ترميمـي در بطـن فراينـد      اهكارهايي به منظور بـسط و گـسترش شـيوه      اي گشته است و ر      عمده

 با وجود اينكـه حقـوق كيفـري از          5)165، ص   1385فرانسوازآلت مئس،   . (كيفري ايجاد شده است   

                                                 
1. C. route. art. L. 221-2. 
2. ord. 2 nov. 1945. art 19. 
3. Demander à L’auteur des faits de réparer Le dommage résultant de ceux-ci. 
4. La médiation 

  .17 ، ص 1386، همو، 1385؛ شيري، 1382؛ ـ همو، 3،ص 1382ـ نجفي ابرندآبادي، .: ك.خصوص ر در اين. 5
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موضوعات مرتبط با نظم عمومي است و دولت حق انحصاري اعمال مجازات را در صـورت نقـض    
آيـد؛ ولـي تـورم قـوانين          از عدالت تحميلي بـه ميـان مـي        قواعد جامعه برعهده دارد و همواره سخن        

ديـده باعـث گـسترش نـوعي عـدالت            هـا و توجـه بـه حقـوق بـزه            كيفري و ناكارآمـدي نظـا زنـدان       
اي يا سازشي شده اسـت كـه رضـايت و توافـق طـرفين دعـوا عنـصر اساسـي و اصـلي ايـن                         مصالحه

) 15،ص 1387ريكـان،   و ژان بوLazerge(ch)¸1997¸ p. 186. (شـود  گرايش محـسوب مـي  
. گري كيفري پاسخي است كه در مورد جـرائم خفيـف و سـبك كـاربرد دارد                  بديهي است ميانجي  

)J.Lelois-Happe¸1994¸p.522 (         امروزه تمايل بسياري از كشورها به استفاده از ميانجيگري
  ).289-249، ص 1382آشوري، . (هاي تعقيب كيفري است به منزلة يكي از جايگزين

فرانسه دادستان شهرستان به منظور جبران خسارت وارده  . ك.د.آ. ق 41-1 صدر مادة    به موجب 
توانـد     و براي پايان دادن به اختلال ناشي از جرم و نيز به منظور اصلاح مرتكب جرم مـي                  ديده  به بزه 

بنـابراين،  . قبل از شروع به تعقيب به دعواي عمومي تصميم بگيرد كـه از ميـانجيگري اسـتفاده كنـد             
 pradel(j)¸op.cit.p.540). (كــار اتخــاذ تــصميم ميــانجيگري در صــلاحيت دادســتان اســتابت

، تصميم ميانجيگري اتخـاذ     41 - 1بديهي است كه دادستان به منظور تحقق اهداف مذكور در ماده            
نخـست بـه لحـاظ قلمـروي اجـراي         . گـري شـرايطي لازم اسـت        البتـه بـراي انجـام ميـانجي       . كند  مي

، امكـان صـدور دسـتور       41 - 1كر شـد كـه بـا توجـه بـه اهـداف صـدر مـادة                  ميانجيگري بايد متـذ   
گري در مورد اختلافات      هر چند كه در عمل ميانجي     . گري در مورد تمام جرائم وجود دارد        ميانجي

ــسايه   ــاميلي و همـ ــانوادگي و فـ ــي      خـ ــورت مـ ــم صـ ــه هـ ــك بـ ــخاص نزديـ ــا و اشـ ــرد هـ  .گيـ
)Guinchard(s)Buisson(j)¸ op.cit. p. 653 ( ،رضـايت و توافـق طـرفين دعـوا لازم     دوم

بـه  . مانـد  بنابراين در صورت راضي نبودن يكي از طرفين دعـوا، ميـانجيگري ناكـام بـاقي مـي        . است
فرانسه در صورت رضـايت طـرفين دعـوا بـه ميـانجيگري             . ك.د.آ. ق 41 - 1موجب بند پنجم ماده     

گري، دادستان شهرستان يـا       شود، در صورت موفقيت ميانجي     يده اقدام مي  د  ميان مرتكب جرم و بزه    
گـردد و     كند كه توسط خود او و طرفين دعوا امـضاء مـي             اي از آن تهيه مي      جلسه  ميانجيگر، صورت 

شود؛ در صورت تعهد مرتكب جرم مبني بر جبران خسارت وارد به              رونوشتي از آن به آنها داده مي      
ل رأي دادگاه براساس قواعد آيين      جلسه، پرداخت آن را به دنبا       تواند با توجه به صورت      ديده مي   بزه

اجتمـاعي تحـت نظـر    «در هر صـورت ميـانجيگري يـك دادرسـي       . درخواست كند . دادرسي مدني 



  
  
  
  
  
  

  1389، تابستان 29فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره /340

  2. است1»قضايي) قواعد(
گيري و توافق طرفين دعوا در بستر تشريفات غيررسمي انجـام             به عبارت ديگر، هر چند تصميم     

به منظور  . گردد  يين دادرسي كيفري حاكم مي    شود، اما در صورت توفيق نيافتن، تدابير رسمي آ          مي
 20013نامة اجرايي سـال   هاي اجرايي از جمله آيين  نامه  اجراي ميانجيگري مقرراتي مختلف در آيين     

نامه اجرايي، دادستان شهرستان با توجه به شـرايط    آيين15-33-30به موجب مادة   . اشاره شده است  
بينـي شـده در    هايي را براي انجام وظـايف پـيش    انجمنتواند اشخاص حقيقي و يا      بيني شده مي    پيش

 و  41-2فرانسه يا براي اجراي مصالحة پيشنهادي مطابق مـواد          . ك.د.آ. ق 41 -1 ماده   4 تا   1بندهاي  
اين اشخاص بايد تقاضاي خود را حسب مورد به دادسـتان شهرسـتان             .  همان قانون تعيين كند    3-41

ده از سـوي آنهـا بايـد مـشتمل بـر مـدركي مبنـي بـر ثبـت و                     ش ـ  تقاضاي ارائه . يا استان تحويل دهند   
اساسنامه، ارائة گزارشي از مستخدمان و شرايط و چگونگي فعاليـت، اسـناد مـالي و بودجـة انجمـن                

نامـة اجرايـي ميـانجيگر يـا نماينـدة دادسـتان شهرسـتان نبايـد                   آيـين  15ـ33ـ33به موجب مادة    . باشد
از سوي ديگر نبايـد موضـوع يـك    . رة دادگستري سهيم باشددار مشاغل قضائي باشد يا در ادا       عهده

طرفـي خـود را بـراي         محكوميت قرار گرفته باشد و با ارائة دلائل مناسب و مقتـضي اسـتقلال و بـي                
، ميـانجيگر يـا نماينـدگان       15ـ ـ33ـ ـ34بـه موجـب مـادة       . مراجع قضائي ذكرشده در بالا اثبات كنـد       

 قـانون   226 -13بينـي شـده در مـادة           بـه شـرايط پـيش      دادستان مكلف به حفظ اسرار شغلي با توجه       
بعد از گذراندن مراحـل قـانوني، دادسـتان شهرسـتان يـا اسـتان در مـورد صـلاحيت                    . كيفري هستند 

گيرند و در پايـان ايـن دوره دادسـتان شهرسـتان يـا اسـتان                  آزمايشي ابتدا براي يك سال تصميم مي      
 15-33-36مطـابق مـادة     . كننـد   يـد مـي   حسب مورد صلاحيت شخص را براي مـدت پـنج سـال تأي            

بيني شده    گر و يا نمايندة دادستان مطابق شرايط پيش       نامه اجرايي، بعد از اينكه صلاحيت ميانجي        آيين
وي بايد حسب مورد در مقابـل دادگـاه شهرسـتان يـا دادگـاه تجديـدنظر       گرديد، در مادة قبل تأييد   

ه اجرايـي يـا ميـانجيگر يـا نماينـدة دادسـتان             نام ـ   آيـين  15-33-36 به موجب مادة     4.سوگند ياد كند  
در . هاي خود به دادستان شهرستان يا استان اعلام كنـد           شهرستان بايد در هر سال گزارشي از فعاليت       

كـه مـشخص شـود ميـانجيگر          نامـه اجرايـي، در صـورتي         آيـين  15ـ ـ33ــ   37هر صورت مطابق مادة     
                                                 

1.  Sociétale sous contrôle judiciaire. 
  .101؛  ص 1386زاده،  شريف.: ك.خصوص ر در اين. 2

3.  Décret. n˚ 2001-71 du 9 janv. 2001. 
طرفي و با احترام و رعايت  فم را با جديت، راستگويي، بيكنم كه وظاي من سوگند ياد مي«: متن سوگند بدين شرح است كه. 4

 ».اي و شغلي اعمال كنم اسرار حرفه
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  .تواند وي را از اين سمت عزل كند  ميصلاحيت لازم نداشته است، دادستان شهرستان يا استان 
هـاي تعقيـب      در مقررات فعلي جمهوري اسلامي ايران ميانجيگري به منزلـة يكـي از جـايگزين              

 لايحــة آيــين دادرســي كيفــري بــه موضــوع 1221-21بــا ايــن حــال، مــادة . بينــي نــشده اســت پــيش
  . گري اختصاص يافته است ميانجي

ر مجموعـة شـرايط و اوضـاع و احـوال بـراي ارجـاع       در اين موضوع نيز مانند موضـوعات ديگ ـ       
مجموعه شرايط مذكور نـاظر بـه شـاكي و       : توان به سه دسته تقسيم كرد       پرونده به ميانجيگري را مي    

در مورد شرايط مربوط بـه جـرم ارتكـابي بـه            . متهم و برخي ديگر ناظر به جرم و اتهام انتسابي است          
پـذير اسـت       تمام جرائم قابل گذشت و جرائمي امكـان        رسد ارجاع پرونده به ميانجيگري در       نظر مي 

بنـابراين مطـابق مـادة مـذكور        . كه گذشت شاكي مدعي خصوصي مؤثر در تخفيف مجازات است         
هـاي    مجـازات . قلمروي ارجاع پرونده با ميانجيگري به جرائم تعزيـري و بازدارنـده محـدود نيـست               

ند نيز قابل ارجـاع بـه ميـانجيگري    قصاص و ديه كه شاكي و مدعي خصوصي در آن نقشي مهم دار  
 لايحـة   122-21نكتة حايز اهميت در اين مورد اين است كه با توجـه بـه ظـاهر صـدر مـادة                     . هستند

تـوان از طريـق    رسد كه تمـامي جـرائم تعزيـري و بازدارنـده را مـي      آيين دادرسي كيفري به نظر مي     
كند اين است كه در جـرائم قابـل    ياستدلالي كه اين نظر را تقويت م. ميانجيگري حل و فصل نمود   

گـذار در ايـن    گذشت كه شاكي و مدعي خصوصي نقش اساسي دارد و با توجه بـه تـصريح قـانون               
  . رسد مورد، اختلافي به نظر نمي

از سوي ديگر،   . اند  دستة دوم و بخش عمده جرائم تعزيري و بازدارنده، جرائم غيرقابل گذشت           
 در صورت صرف نظر كردن شاكي يا مـدعي خـصوصي   به موجب مقررات آيين دادرسي كيفري،    

                                                 
در تمام جـرائم قابـل گذشـت و جرائمـي كـه گذشـت               «: كند كه   لايحة آيين دادرسي كيفري مقرر مي      122ـ21مادة  . 1

به درخواسـت مـتهم و موافقـت        تواند   شاكي يا مدعي خصوصي مؤثر در تخفيف مجازات است، دادستان يا بازپرس مي            
ديده يا مدعي خصوصي و با أخذ تأمين متناسب، مهلتي كه بيش از دو مـاه نباشـد بـه مـتهم بدهـد تـا بـراي تحـصيل                              بزه

تواند براي حصول سازش بين    همچنين دادستان يا بازپرس مي    . گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كند         
مـدت  . گـري ارجـاع كنـد    اي جهت ميانجي ا به شوراي حل اختلاف يا شخص يا مؤسسه        طرفين، موضوع را با توافق آنه     

هاي مذكور در اين ماده در صورت اقتضا فقط براي يك بار و به ميـزان       مهلت. گري از سه ماه بيشتر نخواهد بود       ميانجي
در . شـود  موقـوف مـي  اگر شاكي گذشت كند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقيب    . مذكور قابل تمديد است   

ساير موارد، اگر شاكي گذشت كند يا خسارت او جبران شود يا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شـود و مـتهم فاقـد              
تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش مـاه تـا دو سـال                   سابقة محكوميت مؤثر كيفري باشد، دادستان مي      

 اين قانون حسب مورد، مكلف به اجراي        122ـ20هاي مادة    را با رعايت تبصره   در اين صورت، دادستان متهم      . معلق كند 
كند و همچنين در صورت عدم اجراي اجراي تعهدات مـورد توافـق از سـوي                 برخي دستورات موضوع ماده مذكور مي     

  ».كند متهم، بنا به درخواست شاكي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را مجدداً آغاز مي
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 1.تواند در ميـزان مجـازات صادرشـده تخفيـف اعمـال كنـد               در جرائم غيرقابل گذشت، دادگاه مي     
پـذير    هـا امكـان     رسد كه ارجاع به ميانجيگري در مورد تمامي پرونده          بنابراين در نگاه اول به نظر مي      

دانيم كه جرائم غير قابل گذشت مشتمل بـر طيـف وسـيعي از جـرائم از       اما از سوي ديگر مي   است،
  . قبيل جاسوسي و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي است

زيـرا جرائمـي    . ها به ميانجيگري مقدور است؟ پاسخ منفي است         آيا در اين موارد ارجاع پرونده     
شـت يـا رضـايت شـاكي و يـا مـدعي خـصوصي در        قابليت ارجاع به ميـانجيگري دارنـد را كـه گذ      

جرائمـي  : كننـد   ديده به دو دسته تقسيم مي       جرائم را به لحاظ وجود بزه     . سرنوشت پرونده مؤثر باشد   
جرائمي از قبيل سرقت از امـاكن خـصوصي، كلاهبـرداري و خيانـت در امانـت                 . ديده دارند   كه بزه 

مدعي خصوصي در اين موارد به دليل غلبـة         اند، هر چند كه رضايت شاكي يا          ديدة خاص   داراي بزه 
رضـايت شـاكي يـا      . گردنـد   جنبة عمومي بر جنبة خصوصي باعث موقوفي شدن تعقيب و اجرا نمي           

دسـتة دوم جـرائم موسـوم بـه         . گـردد   مدعي خصوصي در اين موارد باعث تخفيف در مجازات مي         
انگـاري آنهـا جنبـة           علت جـرم   ديده مشخصي ندارند و     اين جرائم بزه  . هستند» ديده  جرائم بدون بزه  «

گـذار در ايـن مـوارد، جامعـه و عمـوم را               عمومي و ضرر و زيان ناشي از آنهـا بـوده اسـت و قـانون               
 در اين دسته 2.ديده در اين موارد فرضي و اعتباري است      بنابراين، بزه . كند  ديده جرائم قلمداد مي     بزه

يل و تأثير آن بر سرنوشت پرونده       از جرائم چون شاكي خصوصي وجود ندارد تا رضايت وي تحص          
بنابراين جرائمي از قبيل جرائم عليـه امنيـت       . گردد  مطرح گردد، مشمول ميانجيگري صدر ماده نمي      

  .داخلي و خارجي در اساس قابل ارجاع به ميانجيگري نيست
 

  3هاي تنبيهي جايگزين. 2
اين . شود  نظر گرفته مي  هاي تعقيب دعواي عمومي با هدف تنبيه شخص در            گاهي اوقات جايگزين  

                                                 
  :دارد كه  مقرر مي1378مصوب . ك.ا.ع.د.د.آ. ق277مادة . 1
نظـر نمايـد    هر گاه شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعـي شـدن حكـم از شـكايت خـود صـرف       «

تواند با استناد به استرداد شكايت از دادگاه صادركنندة حكم قطعي، درخواست كنـد كـه در ميـزان مجـازات              محكوم عليه مي  
العاده رسيدگي نموده و مجازات را در صورت           نمايد، در اين مورد دادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق            تجديدنظر

  ».اين رأي قطعي است. اقتضا در حدود قانون تخفيف خواهد داد
 ندارد تا  بيان كرده است كه جرائم عمومي، قانوني شاكي خصوصي7/2/1383ـ363/7ادارة حقوقي قوة قضائيه مطابق نظرية . 2

 .گذشت وي تحصيل شود
3. L’alternative punitive. 
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با دقت در مفـاد و محتـواي        . شود   پيشنهادي از سوي دادستان تعبير مي      1جايگزين موسوم به مصالحه   
شويم كه مواردي كه دادستان ضمن صدور مصالحه و سـازش بـه شـخص                 اين جايگزين متوجه مي   

 .Corinne Renault-Brahinsky¸ 2006. p(دهد جنبة مجازات و تنبيه دربردارد  دستور مي

127.(  
 قـانون آيـين دادرسـي       41-3 و   41-2 مواد   1999وسوم ژوئن سال      از زمان تصويب قانون بيست    

ــه مــصالحه و ســازش كيفــري توســل پيــدا   كيفــري فرانــسه، دادســتان شهرســتان مــي  كنــد  توانــد ب
)Lazerge(ch)¸ 2003¸ p. 654.(  

هـاي تعقيـب دعـواي عمـومي      زينرا يكي از جـايگ » مصالحه و سازش كيفري«توان  طور كلي مي   به
  .گيرد دانست كه در مورد جرائمي خاص و با پيشنهاد دادستان همراه با صدور دستوراتي صورت مي

. هاسـت  فرانسه قلمروي اعمال ايـن تـدبير در مـورد جنحـه    . ك.د.، آ41-2به موجب صدر مادة     
جـازات آنهـا جـزاي نقـدي         سال باشد يا م    5مشروط بر اينكه مجازات آنها حبس و برابر يا كمتر از            

باشد به موجـب همـين مـاده، مـصالحه و سـازش كيفـري در مـورد اطفـال هجـده سـاله، در مـورد                            
 ¸Poncela(p)(هـاي سياسـي اجراشـدني نيـست      هاي مطبوعاتي، قتل غيـر عمـد يـا جنحـه     جنحه

2002. p. 638.(  
ديـده    بـر بـزه   هاي واردشده     اگرچه تنها هدف مصالحه و سازش كيفري ترميم و جبران خسارت          

ديده مشخص   ، زماني كه بزه41-2، اما به موجب مادة (Sass Claire¸ 2004. P. 827)نيست، 
هاي ناشي از جـرم، در مـدت          و معلوم است دادستان شهرستان بايد به مرتكب جرم، جبران خسارت          

 جريـان   ديـده را در     دادسـتان شهرسـتان، بـزه     . زماني پيشنهاد دهد كه نبايد از شش مـاه تجـاوز كنـد            
  .دهد موضوع قرار مي

ديده يكـي از شـرايط اصـلي اعمـال مـصالحه و سـازش                  وارد بر بزه    بنابراين، جبران خسارهايت  
در كنار اقدامات ترميمي بالا، دادستان شهرستان ممكن است يك يا چند      . شود  كيفري محسوب مي  

  :تدبير  زير را نيز تجويز نمايد كه بيشتر صبغة كيفري دارند
 كردن جزاي نقدي مربوط به سـازش كيفـري بـه خزانـة عمـومي؛ مبلـغ جـزاي نقـدي                      واريز. 1

اين مبلغ با توجه به شدت جرم ارتكابي و منابع و           . مذكور نبايد از حداكثر جريمة قانوني بيشتر باشد       
توان حسب جدولي تقسيط نمود       دريافت جريمة مزبور را مي    . گردد  امكانات مالي شخص تعيين مي    

  كند و كه مدت زمان آن نبايد از يك سال تجاوز كند؛ رستان تنظيم ميكه دادستان شه
                                                 

1. La composition pénale 
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سلب مالكيت از اشيا و اموالي كه در ارتكاب جرم به كار رفته يا از جرم ناشي شده است بـه                     . 2
  نفع دولت؛

  تحويل وسيلة نقليه براي مدت حداكثر شش ماه براي پيشگيري از تردد با آن؛. 3
  ي به دفتر دادگاه شهرستان براي مدت حداكثر شش ماه؛تحويل گواهينامة رانندگ. 4
  تحويل مجوز شكار به دفتر دادگاه شهرستان براي مدت حداكثر شش ماه؛. 5
 6 سـاعت اسـت و در طـول          60انجام يك كار بدون مزد به نفع جامعه كه ميزان آن حداكثر             . 6

  ماه انجام شود؛
 يك واحد يا ارگان بهداشتي، اجتماعي    انجام و پيگيري يك دورة كارآموزي يا آموزش در        . 7

  ماهه كه بايد حداكثر در ظرف زماني هجده ماه انجام گردد؛ اي براي يك دوره سه و يا حرفه
هـايي كـه بـه وسـيله آن           صدور نكـردن چـك بـه مـدت حـداكثر شـش مـاه، بـه جـز چـك                    . 8

انـد و      ن شـده  هايي كه تـضمي     دهد يا چك    صادركنندة چك به دارندة آن اجازه عودت وجوه را مي         
  هاي اعتباري؛ تاز كارنكردن استفاده 

وآمـد بـه      هايي كه در آنجـا مرتكـب جـرم شـده اسـت و همچنـين رفـت                   وآمد به مكان    رفت. 9
. مدت مزبور نبايد از شش ماه تجاوز كند       . شود  هايي كه توسط دادستان شهرستان مشخص مي        مكان
  هاي مسكوني از اين تدبير مستثني است؛ مكان

شـده توسـط دادسـتان        ديـدگان مـشخص     ديده يـا بـزه      ات نكردن و ارتباط نداشتن با بزه      ملاق. 10
  شهرستان، مدت مزبور نبايد از شش ماه تجاوز كند؛

ملاقات نكردن و ارتباط نداشـتن بـا شـركا و معاونـان احتمـالي جـرم كـه توسـط دادسـتان                       . 11
  شود براي يك دوره حداكثر شش ماهه؛ شهرستان تعيين مي

 نكردن سرزمين فرانسه و تحويل گذرنامة خـود بـراي مـدتي كـه نبايـد از شـش مـاه                     ترك  . 12

  تجاوز كند؛
  .در صورت اقتضا انجام يك دورة كارآموزي شهروندي به هزينة خود. 13

مصالحه و سازش كيفري بايد با رعايت ضوابط ناظر به حقوق دفاعي او و ديگر تشريفات آيين                 
فرانـسه نخـست بايـد پيـشنهاد و         . ك.د.آ. ق 41-2جـب مـادة     بـه مو  . دادرسي كيفـري انجـام گـردد      

مصالحة كيفري مورد نظر دادستان شهرستان به وسيله خود او يا افسر پليس قضائي به اطلاع شخص                 
توانـد مـستقيم يـا از         نامة اجرايي، دادستان شهرستان مي       آئين 15-33-38همچنين مطابق مادة    . برسد

بينـي شـده بـه مـتهم پيـشنهاد صـلح و سـازش                 طابق شرايط پيش  طريق نمايندگان خود يا ميانجيگر م     
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. اين موضوع بايد در قالب تصميمي كتبي صادر شود و ذيل آن توسـط دادسـتان امـضا شـود                   . بدهد
به علاوه بايـد    . همچنين بايد ماهيت و چگونگي انجام اقدامات پيشنهادي در اين تصميم ذكر گردد            

ت با تـصميم دادسـتان شهرسـتان از معاضـدت يـك وكيـل               به وي اطلاع داده شود كه قبل از موافق        
جلـسه    رونوشتي از صـورت   . جلسه ثبت گردد    توافق بايد در يك صورت    . مند گردد   دادگستري بهره 

نامة اجرايي شخصي كه به وي پيشنهاد صلح   آئين15ـ33ـ39به موجب مادة . شود به شخص داده مي
گيـري بكنـد و در ايـن مـدت      زه بـراي تـصميم  تواند درخواست مهلتـي ده رو       شود، مي   و سازش مي  

كـه چنـين درخواسـتي را         در صـورتي  . منـد شـود     تواند از معاضدت يك وكيل دادگستري بهـره         مي
در . مطرح كنـد، بايـد تـاريخ و روزي كـه بايـد بـراي ارائـة پاسـخ مراجعـه كنـد بـه او اعـلام شـود                      

 صـلح و سـازش را نپذيرفتـه     شود كه وي پيـشنهاد      كه در موعد مقرر حاضر نشود، فرض مي         صورتي
بينـي شـده در مـادة         جلسة پيش   نامه اجرايي، صورت     آيين 15-33-40همچنين به موجب مادة     . است

نخست اعمالي كه به وي نسبت داده       : فرانسه بايد حاوي شرايط زير را داشته باشد       . ك.د.آ. ق 2-41
قـدامات و تـدابير پيـشنهادي بـه         دوم ا . شود  شده است همراه با ماهيت حقوقي آنها به متهم اعلام مي          

هـايي كـه بايـد ايـن تـدابير عملـي گـردد، نيـز                   و همچنين مهلت   41-2شخص در مسير اجراي مادة      
توانـد از معاضـدت    جلسه بايد به متهم اطـلاع داده شـود كـه مـي     سوم، در صورت  . شود  مشخص مي 

همچنين بايد از . صت داردمند شود و نيز بداند كه براي دادن پاسخ خود، ده روز فر             يك وكيل بهره  
كنـد كـه    جلسه به شخص ابلاغ شود كه مـصالحه و سـازش هنگـامي اعتبـار پيـدا مـي               طريق صورت 

  .دادگاه آن را تأييد كند
كند، دادستان شهرستان درخواسـتي   هنگامي كه شخص مزبور با اقدامات پيشنهادي موافقت مي       

ديـده و بزهكـار را در         دادسـتان، بـزه   . كنـد   يبراي تأييد سازش و اعتبار آن به رئيس دادگاه ارسال م          
ديـده را در     توانـد مرتكـب جـرم و بـزه            رئيس دادگاه شهرستان مي   . دهد  جريان اين موضوع قرار مي    

كـه رئـيس دادگـاه قـراري          در صورتي . صورت اقتضا، در حضور وكلايشان مورد استماع قرار دهد        
در صـورت  . گـردد  الاجـرا مـي   تـصميم، لازم مبني بر تأييد مصالحه صـادر كنـد، اقـدامات و تـدابير        

تصميم رئيس دادگاه كه به مرتكب اعمـال        . شود  مخالفت رئيس دادگاه، پيشنهاد مصالحه منتفي مي      
  .ناپذيرند شود اعتراض ديده ابلاغ مي و بزه

به موجب مادة مذكور در صورتي كه شخص، پيشنهاد و مصالحه را نپذيرد يا بعد از پذيرش، از       
اقدامات در نظر گرفته شده خودداري ورزد، دادستان شهرسـتان دعـواي عمـومي را بـه        انجام كامل   

اجراي مصالحه و سازش كيفري مانع تعقيب دعواي عمومي است، ولـي بـا              . جريان خواهد انداخت  
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  .اين حال اجراي تدابير مذكور مانع اعمال حقوق مدعي خصوصي نيست
-20تدبيري است، اما بـا دقـت در مفـاد مـادة     مقررات فعلي جمهوري اسلامي ايران فاقد چنين        

توان تأسيس تعليق تعقيب را   لايحة اخير آيين دادرسي كيفري كه قبلاً نيز توضيح داده شد، مي       122
در فرانـسه دانـست زيـرا بـه موجـب ايـن مـاده، در صـورت                  » مصالحه و سازش كيفـري    «نزديك به   

تواند حـسب مـورد، مـتهم را             دادستان مي  شود و در اين حالت      موافقت متهم تعليق تعقيب صادر مي     
  .مكلف به اجراي برخي از دستورات كند

  
  نتيجه گيري

به دنبال ناكارآمدي نظام عدالت كيفري فعلي در حصول اهـداف خـود از قبيـل اصـلاح، درمـان و                     
هاي سنتي تعقيب دعواي عمومي نيز انتقاد جدي شده است، زيرا             برقراري امنيت در جامعه، بر شيوه     

آوري و در صـورت       ها و امكاناتي وسيع ادلة وقوع جرم را جمع          ام عدالت كيفري با صرف هزينه     نظ
شـود،   كند، اما نه تنها شخص اصلاح نمـي       محكوميت قطعي شخص، مجازات را در قبال او اجرا مي         

بلكه در خيلي از موارد نتيجة عكس به همـراه دارد و شـخص بـه دليـل دوري از جامعـه و خـوردن                         
ديـده بـه      از سـوي ديگـر، بـزه      . آورد  هاي مجرمانه روي مي     جرمانه، بيشتر از قبل به فعاليت     برچسب م 

. شـود   منزلة قرباني و متضرر اصلي از وقوع جـرم، بـدون جبـران خـسارت واردشـده، فرامـوش مـي                    
هاي تعقيب دعواي عمومي درصدد آن است كه اعتبار از دست رفتة نظام عدالت كيفـري          جايگزين
ص به آن اعاده كند، زيرا در اين نگاه، دادستان بـا توجـه بـه شخـصيت مـتهم، جـرم         خصو  را در اين  

اي  گونـه  ارتكابي و ميزان ضرر و زيان وارده از يك سو درصدد آن است كه واكنش كيفـري را بـه              
سازمان بخشد كـه بـر شـخص مـؤثر واقـع شـود و از سـوي ديگـر زمينـة بازگـشت او بـه جامعـه و                              

  .راهم كندهاي اجتماعي را ف فعاليت
بنـابراين نبايـد     ،دار مقـام قـضاوت نيـست        ممكن است اين انتقاد مطـرح شـود كـه دادسـتان عهـده               

العمـوم   در پاسخ بايد اذعان كـرد بـا اينكـه دادسـتان مـدعي             . سرنوشت دعواي عمومي را تعيين كند     
تفـاوت  كند، اما نقش اوبا مدعي خـصوصي م  است و به نمايندگي از جامعه اقامة دعواي عمومي مي         

گيـرد و بـه اعتبـار     است، زيرا دادستان دنبال منافع خصوصي نيست و مصالح عمومي را در نظـر مـي           
همين وصف به صورت استثنايي در برخي موارد و تحت تـأثير عـدالت ترميمـي و البتـه بـا رعايـت                       

 ديده و نيز تسريع در فرايند دادرسي در شروع تعقيب دعـواي عمـومي تـصميماتي اتخـاذ                 حقوق بزه 
در . شـود   چنانچه اهداف مذكور عملـي نـشود، تعقيـب دعـواي عمـومي از سـر گرفتـه مـي                   .كند  مي
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ديده و رعايت مـصالح عمـومي        ، به منظور تضمين حقوق بزه     هاي تعقيب   بسياري از موارد جايگزين   
در هر حال چنانچه نظام قضائي      . كند  دادگاه به عنوان مرجع قضاوت بر اقدامات دادستان نظارت مي         

هـا   هاي تعقيب دعوا استفاده كند بايد بسترهاي لازم از قبيل آموزش به دادستان             د از جايگزين  بخواه
  . نها دقت كندآرافراهم كند و در انتخاب 

رفـت،    در واقع اگر تاكنون سخن از فردي كردن كيفر در مرحلة اجراي مجـازات بـه ميـان مـي                   
ن اسـت كـه دادسـتان متناسـب بـا           شـود كـه درصـدد آ        امروز از فردي كردن تعقيب كيفري ياد مي       

بـديهي  . شخصيت متهم و جرم ارتكابي و ديگر شرايط و اوضاع و احـوال دسـت بـه انتخـاب بزنـد                     
البتـه اعمـال   . است در اين رويكرد همراهي و كسب موافقت متهم شرط تحقق اجراي برنامـه اسـت              

ة تطبيقـي   هاي جايگزين تعقيب در همـة كـشورها بـه يـك صـورت نيـست و هـدف از مطالع ـ                      شيوه
هدف آن است كـه متوليـان و        . هاي نظام كيفري فرانسه در ايران نيست        مذكور، وارد كردن تأسيس   

گيـري از مطالعـات تطبيقـي و متناسـب بـا شـرايط        اندركاران سياسـت جنـايي كـشور بـا بهـره           دست
هنگـي  بديهي است تا زماني كه در بطن جامعه بستر فر. اجتماعي و فرهنگي به اين مسئله توجه كنند   

  .ماند و اجتماعي لازم براي اين انديشه فراهم نگردد، اجراي آن عقيم مي
هاي تعقيب دعواي عمومي آن اسـت كـه عـلاوه بـر تحقـق                 در هر حال، هدف اصليِ جايگزين     

علاوه بر آن، نظام . هاي واردشده نيز فراهم گردد  اصلاح و درمان شخص، زمينة جبران ضرر و زيان        
د با سرعت به جرائم ارتكابي رسيدگي كند و ذهن و دغدغة قضات كيفري              عدالت كيفري نيز بتوان   

  .يافته معطوف گردد به جرائم سنگين و سازمان
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